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گفت‌وگو با فرهنگ شریفی، مدیرعامل باروک و محمدرسول کاظمی، مدیرعامل تجارت شایان درباره 
سناریوهای پیش روی صنعت تأمین مالی زنجیره تأمین

1405، سال SCF است
در آستانه سال ۱۴۰۵، فعالان حوزه تأمین مالی زنجیره تأمین )SCF( ایران این سال را نقطه عطفی برای صنعت خود می‌دانند؛ 
صنعتی که پس از سال‌ها مقاومت اکنون به بلوغی نسبی رسیده و آماده جهشی اساسی است. فرهنگ شریفی، مدیرعامل 
باروک و محمدرسول کاظمی، مدیرعامل تجارت شایان در میزگرد پایان سال ماهنامه عصرتراکنش، ضمن تشریح سیر تحول 
این حوزه از ســال ۱۳۹۷ تاکنون، بر ضرورت حرکت از مدل‌های فعلی بانکی به ســوی نظام اعتبارمحور مبتنی بر داده تأکید 
کردند. به باور آنها، اقتصاد ایران دیگر ظرفیت ادامه مسیر پیشین را ندارد و SCF با جابه‌جایی اعتبار به جای پول، می‌تواند منابع قفل‌شده 
را آزاد کرده و توزیع عادلانه‌تری از نقدینگی ایجاد کند. آنها از ورود بازیگران جدید مانند صندوق‌ها و لیزینگ‌ها، همکاری با مارکت‌پلیس‌ها و 
بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای اعتبارســنجی دقیق به عنوان تحولات پیش رو یاد کرده و تأکید کردند که ســال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه آغاز 

شکوفایی این صنعت و خروج آن از دایره محدود بازیگران فعلی‌اش باشد.

عکس: میلاد برق‌تیاری 
  مؤسسه شبکه عصر تراکنش

رضا جمیلی
مدیر پنل
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میز‌گرد

آقای شریفی، موضوع SCF و تأمین مالی 
زنجیره تأمین از جمله موضوعاتی است که 
با اندکی تأخیر در اکوسیستم، به‌ویژه در 
حوزه تجارت دیجیتال کشور، اهمیت یافته 
است. با این حال، حرکتی در این حوزه آغاز 
شده و طی چهار تا پنج سال اخیر سرعت 
بیشتری گرفته است. اگر نگاهی زمان‌مند 
و تاریخی به موضــوع تأمین مالی زنجیره 
تأمین )SCF( داشته باشیم، چه تعداد دوره 
تحول و تغییر در این حوزه قابل مشاهده 
است و در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار 

داریم؟
فرهنگ شریفی: از سال‌های‌ ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
برخــی از فعالانــی کــه دانــش مناســبی در 
این حــوزه داشــتند، فعالیت خــود را در این 
حوزه آغاز کردند. از جمله نمونه‌های اولیه، 
شــرکت ســککوک بود که توســط دوســتان 
توسنی ما راه‌اندازی شد. با این حال، در آن 
مقطع یک مســئله اساســی وجود داشــت 
و آن فقــدان دانش فنــی SCF در بــازار بود. 
تقریباً در گفت‌وگو با اغلب فعالان، آشنایی 
عمیقــی بــا ایــن حــوزه مشــاهده نمی‌شــد. 
در آن زمــان بنده در شــبکه بانکــی فعالیت 
می‌کردم و تلاش داشــتیم این موضوع را در 
بخش‌هایی نظیر سازمان و روش‌های بانک 
یــا واحدهای کســب‌وکار مطــرح کنیــم، اما 
آمادگی ذهنــی لازم برای پذیــرش آن وجود 
نداشــت. ایــن وضعیــت ادامــه داشــت تــا 
حدود ســال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ کــه به‌تدریج 

شرکت‌های BNPL وارد بازار شدند.
به نظر من، ورود این شرکت‌ها منشأ تحولی 
شــد که شــبکه بانکــی ناگزیــر بــه یادگیری 
دانش فنی مرتبط با این حوزه گردید. با این 
حال، حتی امروز نیــز بســیاری از همکاران 
در شــبکه بانکی نســبت به ایــن مفهوم که 
به‌جــای جابه‌جایــی پــول، اعتبــار جابه‌جــا 
شــود، مقاومــت دارنــد. دانش ایجاد شــده 
است، اما مقاومت همچنان وجود دارد. در 
دو تا سه ســال اخیر، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به این 
سو، اقدامات ارزشمند و قابل‌توجهی انجام 
شــده اســت. از جمله همــکاران مــا، جناب 
کاظمــی و تیم ایشــان در تجارت شــایان که 
اگر اشتباه نکنم از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود 
را آغــاز کردند. همچنین شــرکت بــاروک از 
ســال ۱۴۰۲ در ســطحی متفــاوت فعالیــت 
خود را شروع کرد؛ در سطحی که ما از آن با 
عنوان »اعتبار پذیرنده« یــا همان مرچنت 

کردیت یاد می‌کنیم.
در حــوزه SCF، بنــده ســه بخــش قائــل 
هســتم: بخــش پایین‌دســتی کــه »اعتبــار 
مصرف‌کننده« یا کانسیومر کردیت است، 
بخش میانی که همان اعتبار پذیرنده است 
و بخش بالادستی که »اعتبار کسب‌وکار« 

یــا بیزینــس کردیــت نامیــده می‌شــود. 
البتــه بخــش بالادســتی می‌توانــد شــامل 
لایه‌هــای متعــددی باشــد، امــا در مجموع 
آن را بیزینــس کردیــت می‌نامــم. بــه نظــر 
می‌رســد باروک از نخســتین شــرکت‌هایی 
بــود کــه وارد حــوزه مرچنــت کردیت شــد و 
اکنون نیز پایــگاه گســترده‌ای از پذیرندگان 
بــرای خــود ایجــاد کــرده اســت. در پاســخ 
بــه پرســش شــما دربــاره جایــگاه کنونــی 
صنعــت SCF در کشــور، معتقــدم ایــن 
صنعــت نیــاز جــدی بــه ســرمایه‌گذاری در 
حوزه‌های تشخیص و مدیریت تقلب دارد. 
همچنیــن ســرمایه‌گذاری در رتبــه اعتباری 
از ضرورت‌های اساســی این بخش اســت و 
در حال حاضر این خلأ به‌شــدت احساس 
می‌شــود. در حــوزه وصــول مطالبــات نیــز 
همچنــان ابزارهــای کافــی وجــود نــدارد و 
بسیاری از فعالان به بانک‌ها اتکا می‌کنند. 
به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی و رگولاتوری 
بایــد ایــن موضــوع را در اولویت قــرار دهند 
کــه شــرکتی کــه پلتفــرم SCF ارائــه می‌کند 
و در قالــب مشــارکت بــا بانک‌هــا اقــدام به 
اعطــای اعتبــار می‌کنــد، بایــد ابــزار مؤثــر و 
کارآمــدی بــرای وصــول مطالبــات خــود نیز 
در اختیار داشته باشــد. اتکا به فرایندهای 
قضایــی کــه ممکــن اســت ماه‌هــا یــا حتــی 
ســال‌ها به طول بینجامد، راهکار کارآمدی 
محســوب نمی‌شــود. در نهایت، مجدداً بر 
موضوع آموزش تأکید می‌کنم. در این حوزه 
ظرفیت گسترده‌ای برای آموزش وجود دارد 
و همچنــان نیاز جــدی بــه توســعه دانش و 

ارتقای آگاهی احساس می‌شود.

 آقای کاظمی، مایلم تحلیل شما را نیز در 
خصوص همین پرسش بدانم. آیا شما نیز، 
چه در لایه تعریف و چه در سطح‌بندی‌ای 
که آقای شــریفی مطرح کردند، سطح یا 
تعریف دیگری بــرای SCF در ایران امروز 

قائل هستید؟
محمدرســول کاظمی: بزرگ‌ترین معضلی 
کــه صنعــت SCF از گذشــته تاکنــون بــا آن 
مواجــه بــوده و همچنــان نیــز وجــود دارد، 
مســئله فرهنگ‌ســازی اســت. همان‌گونــه 
کــه آقــای شــریفی نیــز اشــاره کردنــد، ایــن 
فرهنگ‌ســازی هــم در لایه‌هــای بانکــی 
و اعتبــاری ضــرورت دارد و هــم در ســمت 
مشتریان، تا بتوانند از این ابزارها به‌درستی 
استفاده کنند. به‌جز ســککوک که پیش‌تر 
 SCF فعال بود، ســایر بانک‌ها نیــز در حوزه
فعالیت‌هایی داشــته‌اند. برای مثال، بانک 
ملت با پروژه »سامیار« وارد این حوزه شد و 
دیگر بانک‌ها نیز اقدامات مشــابهی انجام 
داده‌اند. باید توجه داشــت کــه SCF ابزاری 

اســت که بر بســتر مدیریت زنجیره تأمین 
)SCM( قــرار می‌گیرد؛ به‌عبــارت دیگر، یک 
ابزار پرداخت اســت کــه در دل یک زنجیره 
دیگر تعریف می‌شود. با این حال، در ایران 
حتی فرهنگ SCM نیز به‌طور کامل شکل 
نگرفتــه و هــر شــرکت یــا هلدینــگ، پلتفرم 
مســتقل خــود را دارد. در تجــارت شــایان 
نیز تمرکز مــا بر ابــزار بوده اســت. اگر قصد 
 SCM داشــتیم مشــابه ســامیار وارد حــوزه
شویم و ابزار پرداخت آن را بر پایه اعتبارات 
SCF تعریف کنیم، احتمــالاً با چالش‌های 
مضاعــف مواجــه می‌شــدیم. مدلی کــه در 
نهایت انتخــاب کردیــم و در بانــک تجارت 
نیــز موفــق بــود، ارائــه ابزارمحــور SCF بــه 
کســب‌وکارها بــود. نقطــه‌ای کــه اکنــون در 
صنعت SCF کشــور قرار داریم، به نظر من 
آغاز یک فصل تازه و نخستین گام جدی در 

این مسیر است.
ابزارهایــی ماننــد ال‌ســی داخلــی و اوراق 
گام همچنــان به‌صــورت دســتی و مــوردی 
در بانک‌هــا و سیســتم‌ها مــورد اســتفاده 
 SCF ،قــرار می‌گیرنــد. در نــگاه بین‌المللــی
صرفــاً بانکــی نیســت و مدل‌هــای متنوعی 
وجود دارد که شرکت‌ها و نهادهای مختلف 
می‌تواننــد از آن برای تأمین مالی اســتفاده 
کنند. با توجه بــه اینکه در ایــران محوریت 
نظام مالــی در اختیار بانک‌هاســت و بانک 
مرکزی نیز ضوابط خاص خود را دارد، ورود 
بانک‌ها را می‌توان نخســتین گام دانست. 
بــا ایــن حــال، بازارهــای مالــی، شــرکت‌ها و 
هلدینگ‌هــا نیــز می‌تواننــد بــرای مدیریت 
نقدینگــی خــود از این ابــزار بهــره ببرند. به 
نظر می‌رسد در سال‌های آینده شاهد رشد 
فزاینــده ایــن صنعــت در میان شــرکت‌ها و 
هلدینگ‌هــا خواهیــم بــود؛ همان‌گونــه کــه 
هم‌اکنــون نیــز برخــی هلدینگ‌هــا بــه ایــن 
ســمت حرکت کرده و از ابزارهــای بانکی در 

پلتفرم‌های خود استفاده می‌کنند.
در مجمــوع، ظرفیت توســعه در ایــن حوزه 
اســت. در خصــوص  بســیار گســترده 
لایه‌بنــدی زنجیره نیــز، همان‌گونــه که آقای 
شــریفی اشــاره کردنــد، می‌تــوان آن را در 
چنــد ســطح تحلیــل کــرد؛ از پایین‌دســت 
بــه بالادســت و بالعکــس. شــرکت تجارت 
شایان در آغاز فعالیت خود، اعطای اعتبار 
از بالادســت بــه پایین‌دســت را آغــاز کــرد. 
برای مثال، یک شرکت تأمین‌کننده خودرو 
اعتبار قابل‌توجهی از بانک تجارت دریافت 
می‌کــرد و این اعتبــار میــان تأمین‌کنندگان 
یــع می‌شــد. در اینجــا نیــز  قطعــات توز
فرهنگ‌ســازی اهمیــت بالایــی داشــت؛ 
زیرا در ابتدا این پرســش مطرح می‌شــد که 
تفاوت این مدل با دریافت چک یا دریافت 

اگر بخواهیم سطح‌بندی کنیم و 
فرضاً ۱۰ سطح برای بهره‌برداری 
از کل ظرفیت‌های SCF در نظر 

بگیریم، به‌نظر می‌رسد هنوز حتی 
سطح نخست را نیز به‌طور کامل 

پشت سر نگذاشته‌ایم.
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اعتبار با سررســید مشــخص چیســت. با 
آشنایی بیشتر شــرکت‌ها با این ســازوکار، 
مشــخص شــد کــه ایــن سیســتم می‌تواند 
شــفافیت مالی ایجاد کند و امــکان گردش 
اعتبار در زنجیره را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که 
تأمین‌کنندگان نیز بتواننــد نیازهای خود را 
از زنجیره‌های بعدی تأمین کنند. این مدل 
هــم از بالادســت بــه پایین‌دســت و هــم از 

پایین‌دست به بالادست اجرا شد.
اعتبــار  کــه  زمانــی  مــوارد،  برخــی  در 
تخصیص‌یافتــه از ســوی بانــک در لایــه 
بالادستی به اتمام می‌رسید، راهکار این بود 
که اعتبارات خرد در لایه‌های پایین‌دســت 
تجمیع شــود تا مجــدداً به لایه بالادســتی 
بازگردد و امکان خرید مجدد فراهم شــود. 
در نهایت، می‌توان این لایه‌بندی را در ســه 
ســطح اصلی تعریــف کــرد: لایه نخســت، 
اعتبارات خــرد و نهایــی مصرف‌کننــدگان؛ 
لایه میانــی، مرچنت‌ها؛ و لایه بالادســتی، 

کارخانه‌ها و تولیدکنندگان نهایی.

 چرا تصور می‌کنید مدل‌های قدیمی تأمین 
مالی زنجیره تأمیــن دیگر کارایی لازم را 
ندارند و آینده ناگزیر به سمت این الگوی 

جدید حرکت خواهد کرد؟
کاظمی: شاید مسئله اصلی همان ناآگاهی 
باشد. بسیاری از فناوری‌ها و سرویس‌های 
نوظهــور وارد بازار می‌شــوند و حتی خود ما 
نیز ممکن اســت نســبت بــه آنهــا عقب‌تر 
باشیم. برای مثال، اگر شما به‌عنوان فردی 
که در حســاب خــود موجــودی دارید قصد 
ســرمایه‌گذاری داشــته باشــید، می‌توانیــد 
با همان پــول موجود اقدام به خرید ســکه، 
طلا یا ســایر دارایی‌ها کنید. امــا اگر بدانید 

علاوه بر موجودی خود، می‌توانید با اعتبار 
تخصیص‌یافتــه نیز ایــن ســرمایه‌گذاری را 
انجــام دهید، به‌طور طبیعی بــه این جریان 
می‌پیوندید؛ زیرا نه‌تنها با منابع نقدی خود، 
بلکه با اعتبارتان نیز خرید می‌کنید. مشابه 
همیــن منطــق در ســطح بنــگاه نیــز برقــرار 
اســت؛ یعنی شــرکت به‌جای اتکا صرف به 
نقدینگی خود، می‌تواند از اعتبار مبتنی بر 

جریان زنجیره تأمین استفاده کند.
فــارغ از نتیجــه ســرمایه‌گذاری، اســتفاده 
از اعتبار به شــما امــکان می‌دهد عــاوه بر 
منابع نقــدی خود، از ظرفیــت اعتباری‌تان 
نیــز بــرای افزایــش قــدرت خریــد بهــره 
بگیریــد. ایــن فرهنــگ باید در شــرکت‌ها و 
کســب‌وکارها نهادینــه شــود و پــس از آن، 
مدل کسب‌وکار و الگوی رفتاری آنها با این 
سیستم منطبق شــود. همان‌گونه که آقای 
شــریفی نیــز مطلــع هســتند، ما خــود نیز 
دقیقاً این مسیر را طی کرده‌ایم. رسیدن به 
بلوغ در این حوزه مســتلزم ســرمایه‌گذاری 
قابل‌توجــه از ســوی شــرکت‌ها، فین‌تک‌ها 
و بانک‌هاســت؛ امــا در نهایــت، ایــن 
ســرمایه‌گذاری به افزایش بهره‌وری و خلق 
مزیت رقابتی برای بنگاه‌ها منجر می‌شود. 
دربــاره جایــگاه فعلــی بــه نظــر مــن اگرچــه 
هنوز بــا اســتانداردهای بین‌المللی فاصله 
داریــم، امــا در نقطــه شــروع قابــل قبولــی 
قــرار گرفته‌ایم. دســت‌کم توانســته‌ایم این 
فرهنــگ و نیــاز را در شــبکه بانکــی ایجــاد 
کنیم و خطوط مختلفی در این حوزه شکل 
دهیم. برای نمونه، شــرکت تجارت شــایان 
در سال گذشته حدود ۱۲۰ همت تراکنش 
در صنعت تأمین مالی زنجیره تأمین ثبت 
کرده است که شــامل لاین‌های متنوعی از 

جمله لاین‌های شــرکتی، تجــاری و اصناف 
می‌شود. 

 اگر قرار باشــد تغییرات بزرگ‌تری رخ 
دهد تا این چند میلیون کسب‌وکار خرد 
و متوسط فعال در کشور بتوانند از مزایای 
SCF بهره‌مند شوند، چه اقداماتی باید در 

اولویت قرار گیرد؟
شــریفی: اساســاً این صنعت قرار نیســت 
بــر پایــه نقدینگی گــردش پیــدا کنــد، بلکه 
مبنای آن اعتبــار و انتقال اعتبار اســت. به 
نظر من بانک‌های متعددی وجود دارند که 
علاقه‌مندند و می‌توانند به‌عنوان آندررایتر 
و تضمین‌کننــده اعتبار ایفــای نقش کنند 
و به پیشــبرد این صنعت کمــک کنند. اما 
در بخــش ERPها بــا چالش جــدی مواجه 
هســتیم. همان‌گونــه که آقــای کاظمــی نیز 
ERP بیان کردند، بسیاری از ارائه‌دهندگان
اساساً درک روشنی از این موضوع ندارند. 
در جلســات متعددی کــه با این شــرکت‌ها 
داشــته‌ام، نخســتین گام ما صرفــاً توضیح 
این بوده اســت کــه دقیقــاً چــه کاری انجام 
می‌دهیم و چه انتظــاری از آنها داریم. برای 
مثال، اینکه چرا لازم است محتوای فاکتور 
در اختیــار مــا قــرار گیــرد؛ زیــرا بایــد امکان 
ردیابی اعتبار فراهم باشد و در صورت لزوم 
بتوان نشــان داد که اعتبار تخصیص‌یافته 
دقیقــاً در قبــال چــه اقلامــی از آن فاکتــور 
مصرف شده است تا از بروز تخلفاتی مانند 
پول‌شــویی جلوگیری شود. بســیاری از این 
شرکت‌ها نه‌تنها زیرســاخت لازم را ندارند، 
بلکه اساســاً چنیــن کارکــردی را در طراحی 

خود پیش‌بینی نکرده‌اند.
همچنیــن این نــگاه نیــز وجود نداشــته که 
وقتی یک شــرکت پخــش مشــخص به 10 
هزار فروشــگاه کالا عرضــه می‌کنــد، بتوان 
از ایــن داده‌هــا بــرای تولیــد داده تحلیلــی، 
اعتبارســنجی و رتبه‌بندی این فروشگاه‌ها 
اســتفاده کــرد. نکتــه دیگــر مربــوط بــه 
ماهیــت ‌SMEهاســت. اگرچه تعــداد آنها 
بســیار زیــاد اســت، امــا در عیــن حــال از 
پایــداری کمــی برخوردارنــد. ممکن اســت 
یــک کســب‌وکار به‌دلیــل افزایــش اجــاره 
یا شــرایط تورمــی، در پایــان ســال فعالیت 
خــود را متوقــف کنــد. به‌عنــوان نمونــه، در 
مورد یــک ســوپرمارکت، پیش‌تر بــا حدود 
یک میلیــارد تومــان می‌توانســت فعالیت 
خود را آغاز کنــد؛ ۵۰۰ میلیــون تومان برای 
ودیعــه و ۵۰۰ میلیــون تومــان بــرای تأمیــن 
موجــودی کالا. امــا بــا افزایش تــورم، همان 
۵۰۰ میلیــون تومــان دیگــر بــرای تأمیــن 
کالا کافــی نیســت و ناگزیــر به اســتفاده از 
مدل‌های SCF و دریافت اعتبار می‌شــود. 

محمدرسول کاظمی
مدیرعامل تجارت شایان
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با ایــن حــال، پایــداری ایــن کســب‌وکار نیز 
تضمین‌شــده نیســت و همیــن موضــوع 
ریسک نکول را افزایش می‌دهد. در پاسخ 
بــه پرســش شــما دربــاره جایــگاه فعلــی در 
حــوزه رتبه‌ســنجی، بایــد صراحتــاً بگویــم 
کــه متأســفانه در کشــور اقــدام مؤثــری در 
این زمینه انجام نشــده اســت. آنچه امروز 
 A، B، C، D تحت عنوان رتبه‌هــای اعتباری
و نظایر آن ارائه می‌شود، بیش از آنکه یک 
نظام جامع اعتبارســنجی باشد، نمایشی 
از آن اســت. بســیاری از داده‌هــای واقعــی 
یک SME یــا مرچنت در ایــن رتبه‌بندی‌ها 
لحــاظ نمی‌شــود. در شــرایطی کــه بخــش 
قابل‌توجهی از اطلاعات هویتی و مالی افراد 
در فضای عمومی در دسترس است، همان 
داده‌هــا در جایی که بایــد تجمیع و مصرف 
تحلیلی شوند، به‌کار گرفته نمی‌شوند. طی 
ســال‌های گذشــته چند تلاش بــرای ایجاد 
شــرکت‌های رتبه‌ســنجی در کشــور انجــام 
شد که اغلب با چالش مواجه شدند؛ تنها 
شــرکتی که تا حــدی فعال اســت، شــرکت 
رتبه‌بنــدی اعتبــاری ایرانیــان اســت کــه بــا 
الزام بانــک مرکزی به شــبکه بانکی شــکل 
گرفت. با ایــن حال، حتــی این شــرکت نیز 
بــه داده‌هــای کلیــدی دسترســی نــدارد؛ از 
جمله تراکنش‌های شــاپرکی یک مرچنت، 
عملکرد و رفتار حســاب بانکی او، یا حجم 
واقعــی معامــات ماهانــه‌اش. به‌عنــوان 
مثــال، مشــخص نیســت یــک مرچنــت 
در مــاه ۵۰۰ میلیون تومــان یا یــک میلیارد 
تومان گردش کالایی دارد. داده‌های موجود 
عمدتاً محدود به چک برگشتی یا وضعیت 
تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول است. 
بنابرایــن، همان‌گونــه کــه در ابتــدا عــرض 
کــردم، تمرکــز جدی بــر رتبه‌بنــدی ضروری 
است و همان‌طور که شما نیز اشاره کردید، 
ایــن رتبه‌بنــدی می‌توانــد در همــکاری بــا 
شرکت‌های ERP به‌صورت مؤثرتری محقق 
شــود؛ زیرا ‌ERPها به‌صورت دقیق از میزان 
خریــد، فــروش و فاکتورهــای یــک مرچنت 
آگاه‌اند و به داده‌های عملیاتی او دسترسی 

دارند.

‌ اگر در همان مدل‌های پیشــین SCF در 
کشــور باقی بمانیم، چه خسارتی متوجه 

بخش تجارت و تولید خواهد شد؟
شــریفی: معتقــدم اقتصــاد ایــران دیگــر 
ظرفیــت ادامــه مســیر به شــیوه پیشــین را 
ندارد. هرچند اقتصاددان نیستم و ممکن 
اســت این دیــدگاه محل نقــد باشــد، اما بر 
اســاس آنچه در عمل و در بطن کسب‌وکار 
مشــاهده می‌کنــم، بخــش قابل‌توجهــی از 
منابــع شــبکه بانکــی در مطالبــات معوق و 

مشکوک‌الوصول یا در املاک و دارایی‌های 
غیرمولد قفل شده است. در چنین شرایطی 
اساســاً منابعــی باقــی نمی‌مانــد کــه بتــوان 
با همــان الگوی ســنتی گذشــته ادامــه داد. 
بنابراین، حرکت به ســمت مــدل مبتنی بر 
اعتبار، یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه 
ضرورتــی اجتناب‌ناپذیر اســت. این شــاید 
ســریع‌ترین و صریح‌تریــن پاســخی باشــد 
که می‌توانم ارائه کنم. نکته دوم به موضوع 
نوآوری بازمی‌گردد. در الگوی ســنتی، حتی 
در مــواردی کــه اعتبــار اعطــا می‌شــد، ایــن 
اعتبــار نه به‌صــورت عادلانه و نــه به‌صورت 
هوشمند توزیع می‌شد. در مقابل، نوآوری 
و دیجیتالیزه‌کــردن فرایندهــا ایــن امــکان 
را فراهــم می‌کنــد کــه توزیــع اعتبــار هــم 
عادلانه‌تر باشد و هم مبتنی بر تحلیل داده 
و تصمیم‌گیــری هوشــمندانه انجــام شــود. 
به نظــر مــن، همیــن دو عامــل، محدودیت 
ساختاری منابع و ضرورت توزیع هوشمند 
و عادلانــه اعتبار، ما را ناگزیــر می‌کند که به 

سمت مدل‌های جدید حرکت کنیم.

 آقای کاظمی، به نظر شما چه نوآوری‌های 
دیگری در حوزه SCF پیــش روی ما قرار 

دارد؟
کاظمــی: همان‌طــور کــه در صحبت‌هــای 
پیشــین هــم اشــاره کــردم، تمرکز فعلــی در 
حــوزه SCF عمدتــاً روی بانک‌هاســت. بــا 
این حال، در سال‌های آینده شاهد حرکت 
قابل‌توجهــی بــه ســمت ســایر بازیگــران 
صنعــت، از جملــه شــرکت‌های لیزینــگ و 
بــازار بــورس خواهیــم بــود. در حــال حاضر 
بسیاری از مردم سرمایه خود را در ابزارهایی 
مانند صندوق طلا یا صنــدوق درآمد ثابت 

نگهداری می‌کنند که از نقدشوندگی بالایی 
برخوردارند و حتی نیاز به اعتبارسنجی در 
آن لایه وجود ندارد. اگر اعتباردهی، فارغ از 
بانک‌ها، با وثایق خود افراد به ســمت سایر 
بازیگــران ایــن صنعت منتقل شــود، رشــد 
SCF می‌تواند شتابان و گسترده باشد. برای 
مثال، شــما می‌توانید بر اســاس وثایقی که 
در صندوق طلا یا صندوق‌های ثابت دارید، 
اعتبار دریافت کنید، بدون آنکه بانک نیاز 
باشد اعتبار شما را تضمین کند؛ زیرا اعتبار 
از پیش تضمین شده است و ریسک نکول 

کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
تصور کنیــد ســایر بازیگــران وارد این حوزه 
شــوند؛ شــرکت‌هایی که قادرند دارایی‌ها و 
اســناد مشــتریان را به عنوان وثیقــه بلوکه 
کنند و با ابزارهای موجود، آنها را در زنجیره 
گردش دهنــد. در این حالت، مشــتری هم 
دارایــی دارد، هــم ریســک نکــول او تقریباً 
صفر اســت و حتی نیازی به اعتبارسنجی 
یــرا بــر اســاس اعتبــار  ســنتی نــدارد، ز
وثیقه‌شــده عمل می‌شــود. از ســوی دیگر، 
لیزینگ‌هــا و صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری 
نیــز می‌تواننــد نقدینگــی لازم بــرای خرید 
دیــن و تنزیــل را تأمیــن کنند؛ به‌طــور مثال 
صندوق‌هایــی کــه منابــع نقدینگــی قابــل 
توجــه دارنــد و ســالانه درصــد مشــخصی 
سود به ســرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند، 
می‌توانند بخش بزرگی از زنجیره نقدینگی 
را پوشــش دهنــد و ۱۰۰ درصــد پرداخت‌ها 
در زنجیــره را تنزیل کننــد. بنابراین، به‌طور 
قطــع، در ســال‌های آینــده، ایــن صنعــت 
رشــد خواهــد کــرد و ســهم زمیــن بــازی از 
بانک‌هــا فراتــر رفتــه و بــه ســایر بازیگــران 

منتقل خواهد شد.

فرهنگ شریفی
 مدیرعامل باروک
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 یکی از موضوعات مهم در  SCF تلاش برای 
کاهش ریسک است. با دسترسی بیشتر 
به داده‌ها و عملکرد واقعی کسب‌وکارها، 
به‌ویژه مرچنت‌ها، امکان مدیریت و کاهش 
ریسک فراهم می‌شــود. با این حال، در 
اقتصادهای ناپایدار مانند ایران که حوادث 
ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی به‌طور مکرر 
رخ می‌دهد، این موضوع با چالش مواجه 
است. به نظر شما چگونه با این نوع ریسک 
محیطی برخورد شود و چه سازوکارهایی 

می‌تواند آن را کاهش دهد؟
کاظمی: دقیقاً این ریسک با ورود بازیگران 
دیگــر کاهــش می‌یابــد. اجــازه دهیــد یــک 
مثال ســاده بزنم. در صنعت SCF کشــور، 
بانک‌هــا اعتبارســنجی انجــام می‌دهنــد؛ 
اگر شما کسب‌وکار یا فرد حقیقی باشید، 
بر اساس مصوبات بانکی ســقف اعتباری 
مشــخصی بــرای شــما تعییــن می‌شــود. 
کســب‌وکارهای خرد یا افــراد حقیقی یک 
ســطح اعتبــار دارنــد، شــرکت‌های بــزرگ و 
هلدینگ‌ها سطح دیگری از اعتبار دریافت 
می‌کننــد. در ازای ایــن اعتبــار، بانک‌هــا 
وثایقــی طلــب می‌کننــد؛ بــرای مثــال، اگــر 
کســب‌وکار خــردی باشــید، معمــولاً یــک 
چــک بــه عنــوان وثیقــه ارائــه می‌دهیــد. 
فرض کنید یک ســوپرمارکت با اعتبار ۵۰۰ 
میلیون تومــان از طریــق یک چــک وثیقه، 
وارد زنجیــره خریــد می‌شــود. در نهایــت، 
اگــر ســوپرمارکت تعطیــل شــود، ریســک 
نکول به بانک منتقل می‌شود و بانک باید 
اقدامات قانونی بــرای وصول چک را انجام 
دهد. حــال تصــور کنید بــه جای چــک، از 
دارایی‌های واقعی استفاده شود؛ به‌عنوان 
مثــال، ۵۰۰ میلیــون تومــان از دارایی‌هــای 
صندوق ثابت یا طلا به عنوان وثیقه بلوکه 
شود. در این حالت، طرف مقابل باید ارزش 
گزینه‌هــای مختلف را ســنجیده و تصمیم 
بگیــرد، و در نهایت ریســک نکــول تقریباً 
صفر می‌شــود. ورود بازیگــران دیگر به این 
صنعت نقــش مهمــی در کاهش ریســک 
دارد. ایجــاد فرهنــگ اســتفاده درســت از 
اعتبار و جلوگیری از سوءاستفاده، ریسک 

نکول را کاهش می‌دهد. 

 یعنی بازیگرانی بایــد وارد این زنجیره 
شوند که امکان اتصال دارایی‌های متنوعی 
را فراهم کنند و کل ریسک روی عملکرد 
واقعی مرچنت‌ها یا رفتار مالی آنها نباشد؟

کاظمــی: توجــه کنیــد، در سیســتم بانکی 
فعلــی نمی‌تــوان گفــت کــه اگــر شــما ۵۰۰ 
میلیــون تومــان اعتبــار می‌خواهیــد، ۵۰۰ 
میلیــون دارایی‌تــان را بلوکــه کنیــد، زیــرا 
اساســاً این اعتبار برای افزایــش نقدینگی 

شما در نظر گرفته شده اســت. در نتیجه، 
بانک‌هــا معمــولاً چــک یــا تضمین‌هــای 
مرســوم را دریافــت می‌کننــد و در فراینــد 
وصول مطالبات، باید پیگیری قانونی انجام 
دهند. حال اگر بازیگران دیگر وارد شــوند، 
شــما ممکــن اســت دارایی‌هــای متنوعــی 
ماننــد صندوق‌هــای طــا، صندوق‌هــای 
رمزارز و ســایر دارایی‌ها داشــته باشــید که 
می‌توان آنهــا را به‌عنوان وثیقــه بلوکه کرد. 
به این ترتیــب، به میــزان دارایی‌هــای خود 
می‌توانیــد خریــد انجــام دهیــد و ریســک 
نکول به‌طور کامــل صفر خواهد شــد. این 
امــر امــکان اســتفاده متنوع‌تــر از دارایی را 
فراهم می‌کنــد؛ به‌گونه‌ای که بــدون نیاز به 
فــروش دارایــی، می‌توان بــر پایــه آن اعتبار 
دریافــت کرد. درنهایــت این مــدل، SCF را 
 بــه ســمت تأمیــن مالــی مبتنــی بــر دارایی 
)Asset-Based Finance( سوق می‌دهد.

شــریفی: بــا فرمایــش آقــای کاظمــی کاملاً 
موافقــم. صنعــت اعتبــار در ایــران بســیار 
نوپاســت و عمــر آن در حدود پنج تا شــش 
سال است. یادم می‌آید زمانی که صنعت 
پرداخــت حــدود ۱۸ تا ۲۰ ســال پیــش تازه 
شکل می‌گرفت و ما تلاش می‌کردیم تجربه 
اروپایی‌هــا را بــه ایــران منتقل کنیــم؛ حتی 

آمریکا در آن زمــان به انــدازه اروپا در حوزه 
پرداخــت پیشــرفت نکــرده بــود. در ایــران 
ابتــدا صنعــت پرداخــت بــا الگوبــرداری از 
اروپــا شــکل گرفت، امــا بــه مرور مســتقل 
شــد و امروز یک صنعت پرداخت ایرانی و 
غیراستاندارد داریم. صنعت اعتبار نیز در 
ایران نوپــا و در عین حال تجربه‌دار اســت. 
در گذشــته، بــدون تحریم‌هــا، اگر شــرکتی 
می‌خواســت کالایــی از چیــن خریــداری 
 LC کنــد، از طریــق گشــایش اعتبــار یــا
توســط بانک خــود اقــدام می‌کرد و اســناد 
از طریــق ســوئیفت بــه بانک طــرف مقابل 
ارســال می‌شــد؛ کــه کامــاً مبتنی بــر مدل 
اعتبــاری بــود. اگر نگاهــی تاریخــی به ۵۰۰ 
سال قبل بیاندازیم، تاجری در شهرستان 
می‌توانست با برات و تضمین چند کاسب 
دیگــر از تهــران خریــد کنــد؛ این نیــز نوعی 
صنعت اعتبار بود. اما بین سال‌های حدود 
۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰، شــبکه بانکی ایران بسیاری 
از نهادهای اعتباردهی موجود را در اختیار 

گرفت و جایگزین آنها شد.
بنابرایــن، بــا فرصــت دادن به ایــن صنعت 
و بهره‌گیــری از مدل‌هــای نــوآوری کــه آقای 
کاظمــی مطــرح کردنــد، می‌تــوان اقدامات 
جــذاب و مؤثــری انجــام داد. به‌عنــوان 
مثــال، قانــون تجــارت ایــران که حــدود ۷۰ 
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ســال پیــش تصویــب شــده، فصــل کاملی 
در مــورد بــرات دارد و انــواع و قوانیــن آن 
را مشــخص کــرده اســت. ایــن قانــون هیچ 
الزامی به سیســتم متمرکز نــدارد و برات را 
بــه صــورت تضمین‌شــده و تضمین‌نشــده 
تعریف کرده است. متأسفانه، ما این ابزار 
قانونی را تبدیل به ســامانه »بــرات« وزارت 
اقتصــاد کرده‌ایــم کــه عملکــرد نامطمئن و 
پیچیدگی‌هــای بســیاری دارد و نمونه‌ای از 
سامانه‌ســازی ناکارآمد در کشور است. در 
نهایــت، این صنعــت نیاز بــه قــوام، زمان و 
نوآوری دارد تــا بتواند به شــکوفایی واقعی 

برسد. 

 سال ۱۴۰۴، که در روزهای پایانی آن قرار 
داریم، سالی خاص و پرتنش بود. در حوزه 
SCF در این سال چه پیشرفت‌هایی حاصل 

شد و کجا تغییرات ملموس‌تری رخ داد؟
شریفی: یک خاطره کوتاه را هم بازگو کنم. 
فکر می‌کنم پنجم یا ششــم تیرمــاه بود که 
جنگ 12روزه به پایان رسیده بود. ما به سر 
کار بازگشتیم و شروع به ملاقات با مدیران 
شــرکت‌های پخــش کردیم. یکی از ایشــان 
جملــه جالبــی گفــت: »مــن دیگــر حاضــر 
نیســتم با چک بفروشــم، فقط می‌خواهم 
از طریق بــاروک بفروشــم.« توضیح داد که 

در همیــن دو تــا ســه هفتــه، تعــداد زیادی 
از چک‌هایش برگشــت خورده و سیســتم 
بانکــی نیز عمــاً تعطیل بوده و بســیاری از 
کســب‌وکارها نیــز فعالیت خــود را متوقف 
کرده بودند، بنابراین وصول چک‌ها ممکن 
نبوده و ریسک نکول بر عهده خودش بوده 
 SCF اســت. حال وقتــی به مــدل علمی‌تــر
می‌رسیم، ریسک نکول دیگر تنها بر گردن 
فروشنده نیست و می‌تواند به شکل بهینه 
توزیــع شــود. نمونــه مشــابهی در حوادث 
دی‌مــاه رخ داد، زمانــی که بســیاری قادر به 
پاس کردن چک‌ها نبودند و حجم مبادلات 

سوپرمارکتی کاهش یافت.
در ایــن شــرایط، SCF کمک کرد و در ســال 
جــاری، کســب‌وکارها و مرچنت‌هــا بهتر با 
قابلیت‌هــای ایــن مدل آشــنا شــدند. برای 
سال آینده، به نظر من چند اتفاق مهم باید 
رخ دهد: اول، نوآوری‌هایی که آقای کاظمی 
اشــاره کردنــد؛ دوم، توســعه رتبــه اعتباری 
و تشــخیص تقلــب ؛ چراکه SCF بســتری 
مناســب برای اجرای تقلب اســت و کنترل 
آن نیازمنــد ابزارهــای تخصصــی اســت. 
همچنیــن، اســتفاده از هــوش مصنوعــی 
در SCF، به‌ویــژه در حــوزه اعتبارســنجی 
اهمیــت  توصیه‌گــر،  سیســتم‌های  و 
خواهــد یافــت. ورود مصرف‌کننــده به این 
مــدل، احتمــالاً اســتفاده از سیســتم‌های 
می‌دهــد  افزایــش  را  توصیه‌کننــده 
و وزارت اقتصــاد و شــبکه بانکــی نیــز بــه 
ایــن حــوزه علاقه‌مند شــده‌اند. بــرآورد من 
برای ســال آینــده ایــن اســت که حــدود ۱۰ 
میلیــون نفــر، عمدتــاً سرپرســتان خانــوار، 
ابــزار اعتبــار تجمیع‌شــده از مرچنت‌هــا 
و کســب‌وکارها را در اختیــار خواهنــد 
داشــت. ایــن زنجیره‌ســازی و بهره‌گیــری 
از هــوش مصنوعــی می‌توانــد جذابیــت و 
ترافیک ورودی فروشگاه‌ها را افزایش دهد 
 SCF و مشــارکت فروشــگاه‌ها را در مــدل

بیشتر کند.

 آیــا امــکان دارد کــه در حــوزه 
مارکت‌پلیس‌ها، SCF با همکاری شرکت‌ها 
و پلتفرم‌هایی مانند باروک و تجارت شایان 
اجرا شود؟ منظور، مارکت‌پلیس‌هایی است 
که به نوعی دارای داده‌های کلی مرچنت‌ها 
هستند و این داده‌ها به‌صورت متمرکز در 
اختیارشــان قرار دارد، و همچنین زبان 

تجارت الکترونیک را بهتر می‌فهمند.
شــریفی: بی‌شــک ســال بعــد ایــن اتفــاق 

خواهد افتاد. اصلاً شکی ندارم. 
کاظمــی: بــه نظــر می‌رســد پلتفرم‌هایــی 
ماننــد دیجــی‌کالا آغازگــر ایــن مســیر 
شــده‌اند و پیش‌بینــی می‌کنــم کــه تمــام 

مارکت‌پلیس‌هــا در ســال آینده به ســمت 
 )C( ارائــه اعتبــارات از لایــه مصرف‌کننــده
بــه ســمت مرچنت‌هــا، توزیع‌کننــدگان و 
تأمین‌کنندگان حرکت کنند. بنابراین سال 
آینده، سالی است که مطمئناً پلتفرم‌هایی 
مانند اســنپ و دیجــی‌کالا از ایــن روش در 
زنجیره‌هــای خــود اســتفاده خواهنــد کرد. 
هــر یــک از ایــن پلتفرم‌هــا دارای داده‌هــای 
حجیمــی از رفتــار مشــتری هســتند. ایــن 
داده‌هــا در صورتــی کــه تجمیــع شــوند، 
می‌توانند به شدت به فرایند اعتبارسنجی 
کمــک کنند، زیــرا برخــاف بانک‌هــا، رفتار 
مالی مشتریان در سایر پلتفرم‌ها نیز ثبت 
می‌شــود و در ایــن مــدل، اعتبارســنجی 
مبتنــی بــر داده‌های رفتــاری چندســکویی 
جایگزیــن اعتبارســنجی ســنتی بانکــی 
می‌شــود. پیش‌بینــی می‌کنــم که در ســال 
آینــده ‌SCFهــای صنعتــی مــورد اســتفاده 
قرار گیرند. این نوع ‌SCFها دنیای جدیدی 
ایجاد خواهند کرد و سال آینده و سال‌های 
بعد، دوره شــکوفایی این حــوزه خواهد بود 
و انتظار دارم که این روند حداقل از مرحله 
اول به مرحله پنجم از ده مرحله پیشرفت 

کند.

 به نظر شما، مدیران صنعت شما، از جمله 
خودتان، در همین زمان در ســال آینده، 
بابت اتخاذ یا عدم اتخــاذ کدام تصمیم 

بیشترین حسرت را خواهند داشت؟
شــریفی: به این نتیجه رســیده‌ام کــه الزاماً 
بایــد وارد حــوزه »اعتبــار مصرف‌کننــده« 
شــویم زیرا اگر در این حوزه ورود نکنیم و به 
فوریت موقعیت خود را تثبیــت نکنیم، در 
اسفند سال آینده دچار پشیمانی خواهیم 
شد. کســب‌وکار و اقتصاد در شرایط فعلی 
چندان مطلوب نیست و این اقدام می‌تواند 
از یک ســو رفــاه بــرای مــردم ایجاد کنــد و از 
ســوی دیگــر بــه مغــازه‌داران کمــک کنــد تا 
چرخــه کســب‌وکار خــود را بــا اســتفاده از 
این اعتبار پیش ببرند، بــدون اینکه نیاز به 
تضمین بانک داشته باشند. اعتباری که از 
ترافیک ورودی و کانسیومر جذب می‌شود، 
به اعتبارات بالادستی منتقل خواهد شد و 

این اقدام را ما بی‌شک انجام خواهیم داد.
کاظمــی: بــه نظــر مــن اگــر در ســال آینــده 
نتوانیــم ابزارهــای جدید طراحــی و نوآوری 
را به ســبد محصولات خــود اضافــه کنیم، 
از رقابــت عقــب خواهیــم مانــد. همچنین 
اگــر نتوانیم خطوط کســب‌وکار تــازه ایجاد 
کنیم و ســرمایه انســانی خود را در شــرایط 
اقتصادی فعلی حفظ کنیم، با چالش‌های 
جــدی مواجــه و احتمــالاً دچــار پشــیمانی 

خواهیم شد 

به‌طوری که نقش بانک‌ها 
از بازیگر اصلی به یکی 
از بازیگران اکوسیستم 

تغییر خواهد کرد و ابزارها 
و راه‌حل‌های SCF توسط 

همه کسانی که تأمین مالی 
می‌کنند یا تضمین‌ها را 
ارائه می‌دهند، مدیریت 

شوند.




